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  تدوين فلسفه سياسي اسلامي وحكمت متعاليه 
  

  

  
  

   5/7/87 :تاريخ تأييد     11/6/87: تاريخ دريافت

احمد واعظي 
∗

  

  

تحليلـي، توصـيفي و   (فلسفه سياسي به عنوان دانشي مشـتمل بـر سـه ضـلع اصـلي      

شناسـي اسـلامي    هـا و انسـان   مجال آن را دارد كه در چارچوب مباني و ارزش) تجويزي

حكمت متعاليه كه . امكان ظهور دارد» فلسفه سياسي اسلامي«اي به نام  ابد و مقولهتدوين ي

مرحله تكامل يافته سنت فلسفة اسلامي است و از زمان صدر المتألهين شيرازي تـا زمـان   

حاضر، امتداد دارد، به طور منقح، مشتمل بر عناصر محتوايي يـك فلسـفه سياسـي جـامع     

مقاله حاضـر،  . اي، ايفاي نقش نمايد يق تكوين چنين فلسفهتواند در طر نيست؛ هر چند مي

ضمن تبيين مراد از فلسفه سياسي و فلسفه سياسي اسلامي بر آن است كه جايگـاه واقعـي   

  .حكمت متعاليه را در تدوين فلسفه سياسي اسلامي تا حدي روشن سازد

  

انسـان   حكمت متعاليه، فلسفه سياسـي، فلسـفه سياسـي اسـلامي،     :هاي كليدي واژه

  .شناسي فلسفي

                                                 
       7الاسلام و المسلمين واعظي عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلومحجة ∗
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  نقش حكمت متعاليه در تدوين فلسفه سياسي اسلامي

شك پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشكيل جمهـوري اسـلامي كـه از يـك سـو       بي

هاي ديني است  دار حكومتي ديني و پاسداري از شريعت و همنوايي با اصول و ارزش داعيه

مي و دموكراسي كه در شكل متعـارف  و از طرف ديگر با مقولة جمهوريت، و حاكميت مرد

آيد، مايـة رونـق و گرمـي بـازار مباحـث انديشـه        اي مدرن است، كنار مي كنوني آن پديده

در روزگـار مـا   . هاي فراواني را به ارمغان آورده است ها و ابهام سياسي گشته است و چالش

ه انديشـه  كه تفكر سياسي سكولار در سيماي، ليبرال دموكراسي، رويكـرد غالـب در حـوز   

ي ديني به طور رورزي سياسي است، طرح ايدة حكومت ديني، آن هم در قالب مردم سالا

هـاي    اگر چـالش . كند هاي نظري فراواني را به سوي خود جلب مي كارها و چالشنطبيعي ا

هاي فقهي  با مقولة حكومت ديني و نظام سياسي اسلام با تمسك به بحث» درون ديني«

نسبت به اين نظريـه سياسـي،   » برون ديني«هاي  ها و چالش ، ابهامشود و كلامي چاره مي

دار  اگر فقه سياسي، عهـده . گردد يقيناً با تنقيح يك فلسفه سياسي جامع و قويم برطرف مي

ترسيم ساختار و نحوة نظام سياسي مورد نظر اسـلام و اثبـات وجـه شـرعي و مشـروعيت      

تدوين و تنقيح فلسفه سياسي متناسـب   ديني آن است، معقوليت و موجه بودن آن مرهون

بنابراين، تأمل در محتـواي فلسـفه سياسـي اسـلامي بـه همـان       . با آن نظام سياسي است

  .اهميت و ضرورت تأمل در محتواي فقه سياسي اسلام است

مقاله حاضر با تمركز بر فلسفه سياسي، بر آن است كه نشان دهد حكمت متعاليـه بـه   

سنت فلسفي اسلامي چه انتظاراتي را در مقولـه تنقـيح فلسـفه    عنوان مرحلة تكامل يافتة 

برآورده خواهد كرد؟ به تعبير ديگر آيا حكمت متعاليه مشتمل بـر عناصـر    يسياسي اسلام

بنيادين و اساسي تدوين يك فلسفه سياسي جامع و مورد نياز در فضاي فرهنـگ اسـلامي   

وجه سياسي انديشه فلسـفي فيلسـوفان   عا كرد كه بازخواني توان اد باشد؟ آيا مي معاصر مي

انجامد؟ وصول به پاسخي واقع بينانـه   حكمت متعاليه به تدوين فلسفه سياسي اسلامي مي

  .كند به اين پرسش، هدفي است كه اين مقاله تعقيب مي

پيش از ورود به محور اصلي مقاله، لازم است مباحثي  مقدماتي ايضاح گردد كه عمدة 

فه سياسي، جايگاه آن در فضاي مطالعات آكادميـك بـه عنـوان    آن معطوف به ماهيت فلس

  .يك رشته و مراد از فلسفه سياسي اسلامي است
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  فلسفه سياسي به عنوان يك رشته آكادميك

ايم، اما فلسفه سياسـي بـه عنـوان يـك      هاي دور، فيلسوفان سياسي داشته ما از گذشته

حـوزة سياسـت، نظيـر افلاطـون،      انديشـمندان بـزرگ  . رشته آكادميك تاريخ درازي ندارد

آنـان فلسـفه    ةاند؛ گرچه در زمان ارسطو، فارابي، هابز و لاك، همگي فيلسوف سياسي بوده

تـوان گفـت فلسـفه سياسـي بـه       مي. اي رسمي و آكادميك بدل نشده بود سياسي به رشته

 دورة نخست در واقـع . رسمي آكادميك، سه دوران را از سر گذرانده است ةعنوان يك رشت

به تاريخ انديشه سياسي اختصاص داشته است و تحت عنوان فلسفه سياسي، تاريخ انديشه 

م مقـارن بـا   دوران دو .شـده اسـت   فيلسوفان سياسي و رهاورد فكـري آنـان بررسـي مـي    

دورانـي  . مهري عام نسبت به فلسفه و غلبة پوزيتويسم به ويژه پوزيتويسم منطقي است بي

 ١.اي غير علمي همراه است فلسفه سياسي به عنوان مشغله طرد كه به قول لئواشتراوس با

هـاي فلسـفي و    معنا تلقي كردن كاوش ارزش و بي بر صدر نشستن تحقيقات تجربي و كم

موجب آن گرديد كه كار فلسفي به حوزة تحليل مفاهيم فرو كاسته  normativeهنجاري 

اح مفهومي واژگان و مفـاهيم  از اين رو فلسفه سياسي در اين دوران به تحليل و ايض. شود

. كليدي سياست نظير قدرت، حاكميت، اقتدار، دولت، الزام سياسي و ماننـد آن اكتفـا كـرد   

گردد، فلسفه سياسي را درگيـر ايـن پرسـش     دوران سوم كه به ربع أخير قرن بيستم بر مي

ته كند كه جامعه سياسي مطلوب واقعاً بايد چـه سـيما و محتـوايي داش ـ    كهن و اساسي مي

  .باشد، يعني همان پرسشي كه فيلسوفان كلاسيك سياست را به خود مشغول كرده بود

آورد كـه هـم مـا     فلسفه سياسي در جلوة آكادميـك خـود، ايـن امكـان را فـراهم مـي      

بندي جامعي از محورهاي اصلي و كلان حـوزة فلسـفيدن سياسـي داشـته باشـيم و       دسته

ر را در اختيـار گيـريم؛ هـر چنـد بـراي      فهرست ريز مباحث مطرح و موجود حول هر محو

فيلسوف سياسي بودن، پرداختن به برخي از اين محورها و فهرسـت بلنـد بـالاي مسـائل     

كافي است، يعني چنين نيست كه فيلسوفان سياسي به طرح همه مسـائل و پـرداختن بـه    

ايـن اتفـاق در مـورد تطـابق فضـاي      . همة محورهاي كلان فلسفه سياسـي مقيـد باشـند   

هـا نيـز صـدق     هاي فلسفه با دغدغه و اشتغال فيلسـوفان آن شـاخه   ميك ديگر شاخهآكاد

چنين نيست كه فيلسوفان اخلاق تك به تك به همة مسائل مطروحـه در فلسـفه   . كند مي

راي همه آنها مقالـه و كتـاب و تحقيـق    و ب. اخلاق به عنوان يك رشته آكادميك بپردازند

  .عرضه كرده باشند

مولاً مسائل خاصي از حوزة فلسفه سياسي را گزينش كـرده و بـر   فيلسوفان سياسي مع
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پردازند، خواه مبحث عدالت باشد يا آزادي و يا دموكراسـي و حقـوق    محور آن به تأمل مي

يك نگاه ساده به قلمرو پژوهش فيلسوفان سياسي شناخته شدة معاصـر نظيـر   ي، شهروند

و فردريك هايك، شاهد روشن مدعاي ما برلين  جان رالز، رابرت نوزيك، رابرت دال، آيزايا

است كه قلمرو فلسفه سياسي به عنوان يك رشته آكادميك، بسي فراتر از مشغلة فلسـفي  

  .يك فيلسوف سياسي است

نكتة فوق در ترسيم نسبت حكمت متعاليه و رهـاورد سياسـي فيلسـوفان مسـلمان بـا      

 ـ    ع خـود بـه آن خـواهيم    فلسفه سياسي اسلام و ابعاد آن راهگشا خواهـد بـود كـه در موق

  .پرداخت

  

  چيستي فلسفه سياسي

براي نمونه، آدام سويفت، چنـين  . براي فلسفه سياسي، تعاريف متنوعي ارائه شده است

  .دارد تحليلي از ماهيت فلسفه سياسي عرضه مي

اي در خصوص يك موضوع خاص، يعني سياست  فلسفه سياسي، فلسفه

چگونه بايد عمل كند، كـدام   فلسفه سياسي، اين است كه حكومت،... است

اصول اخلاقي بايد بر شيوة رفتار آن يا شهروندانش حكمفرما باشد و بايـد  

همان طور كـه ايـن بايـدها نشـان     . در پي ايجاد چه نوع نظم سياسي باشد

اي از فلسفه اخلاق است كه به موجه سـازي   دهند، فلسفه سياسي، شاخه مي

    ٢.مند است قهو به اين كه حكومت چه بايد بكند، علا

تعريف فوق به جنبة هنجاري و ارزشي و دستوري فلسفه سياسي متمركز شـده اسـت؛   

حال آن كه برخي تعاريف ديگر به ابعاد توصيفي و معرفتي فلسفه سياسي، توجه بيشـتري  

  :كنم براي نمونه به دو مورد از اين گونه تعاريف اشاره مي. دهند نشان مي

ها است كه بـا   چيستي و ماهيت پديدهفلسفه سياسي بحث در خصوص 

هـاي هسـتي شـناختي و معرفـت شـناختي صـورت        اتكاء به مباني و بنيان

  ٣.پذيرد مي

  ٤.فلسفه سياسي، كوششي است براي فهم ماهيت امور سياسي

ضلع نخسـت آن، تحليـل   : نگارنده بر آن است كه فلسفه سياسي، سه ضلع اصلي دارد

، دولت، اقتدار، حاكميت و مانند آن است همان طـور  مفاهيم كليدي سياست از قبيل قدرت
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اي محدود در قرن بيستم بـه عنـوان يگانـه مشـغلة متصـور از       كه قبلاً اشاره شد در برهه

فلسـفه  » توصـيفي «تـوان آن را جانـب    ضلع دوم آن كه مي. شد فلسفه سياسي قلمداد مي

ي، سـرّ تكـوين جامعـة    سياسي ناميد به مباحثي نظير تحليل ماهيت دولت و جامعه سياس ـ

سياسي، سرشت آدمي و نسبت ميان فرد و اجتماع، منشأ حقوق سياسي و اساسـي آدمـي،   

موضوعه يا طبيعي بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعيت قدرت سياسي، سرّ التزام بـه الزامـات   

يـك فيلسـوف سياسـي در ايـن قسـم مباحـث در حقيقـت        . پردازد سياسي و مانند آن مي

هايي معرفت بخش در اين موارد ارائه  گزارهبجويد و ها  راي اين پرسشخواهد پاسخي ب مي

هـايي سياسـي اسـت، امـا در دايـرة       ها گرچـه در اكثـر مـوارد، پرسـش     اين پرسش. نمايد

گويد، نه پرسـش از   را پاسخ مي» ها هست«زند و پرسش از  هاي غير مقدور دور مي هستي

بيعي اسـت كـه در ايـن تـلاش توصـيفي و      ط. هاي مقدورند كه هستي» ها و نبايدها بايد«

هاي هستي شناختي و معرفت شناختي خود تكيـه   معرفت بخش، فيلسوف سياسي بر بنيان

  .كند و وام دار دستگاه معرفتي و هستي شناختي خويش است مي

دار مباحـث   ترين بخش فلسـفه سياسـي اسـت، عهـده     ضلع سوم كه به اعتقاد من مهم

اين ضلع كه مشتمل بر تلاش براي تشـخيص  . ياست استهنجاري و ارزشي مربوط به س

وجوي پاسخ به ايـن   نظام سياسي مطلوب و نحوة موجه كردن آن است، در واقع در جست

پرسش است كه جامعه انساني واقعاً بايد به چه شكلي باشد و مناسبات سياسي بايد چگونه 

، مباحثي نظير مدل مطلوب بنابراين. سامان يابد تا وضع مطلوب حيات اجتماعي حاصل آيد

اين فضايل، حيطة اختيـارات   ينظام سياسي، فضايل جامعه سياسي و سلسله مراتب احتمال

هـا و حقـوق فـردي، نسـبت      دولت، عدالت اجتماعي و اصول عدالت توزيعي، قلمرو آزادي

غايات جامعه سياسي و نحوة ارضـاء  ) حوزة نفوذ اخلاق در سياست(ميان اخلاق و سياست 

  .دهد فلسفه سياسي را تشكيل مي normativeسازي آنها جانب هنجاري و تجويزي  و به

هـاي   كشد، امـا چنـين نيسـت كـه فلسـفه      فلسفه سياسي گرچه نام فلسفه را يدك مي

به تعبير ديگر، . سياسي شناخته شده و متعارف تماماً دانشي برهاني و عقلاني محض باشند

ل، گوياي اين واقعيت است كه فلسفه سياسـي بـه   تاريخ فلسفه سياسي از گذشته تا به حا

لحاظ روش شناختي، منحصراً بر روش استنتاج عقلي و اقامة قياسات برهاني يقيني متكي 

هاي فراواني وجود دارد كـه فيلسـوفان سياسـي در     نبوده است، بلكه كاملاً برعكس، نمونه

ايـن امـر در   . اند طفره رفتهتأييد مدعيات خويش صراحتاً از اقامه استدلال عقلي و برهاني 

  .هاي سياسي معاصر و شكل گرفته در دوران مدرن، نمود و ظهور بيشتري دارد فلسفه
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كنـد كـه محتـواي     خويش به صراحت تأكيـد مـي  » عدالت  نظريه«جان رالز در كتاب 

آورد و از روش اسـتنتاج عقلـي سـود     اصول عدالت را از روش قرار داد گرايانه به دست مي

» دولـت سـتيزي  «و فيلسوف سياسي مشهور معاصر رابرت نوزيـك در كتـاب    ٥.جويد نمي

خود را بر پاية پذيرش  libertarianism دولت و مدينه فاضلة فلسفه سياسي اختيارگرايانه

سه حق اصلي، يعني مالكيت خصوصي، حق حيات و حق آزادي به عنوان سه حق انساني 

ند و در پاراگراف اول كتاب بر خدشه ناپـذيري  ك غير قابل خدشه و تضييع ناپذير استوار مي

كند؛ بي آن كه در سرتاسر كتاب، برهان و اسـتدلالي بـر وجـود ايـن      اين حقوق تأكيد مي

  .حقوق و منشأ اعتبار آنها اقامه كرده باشد

  

  مراد از فلسفه سياسي اسلامي

رامـون  پس از تعيين مراد از فلسفه سياسي و اضلاع دروني آن لازم است توضـيحي پي 

ارائه گردد؛ زيرا مقاله حاضر بر اين فرض بنا شده است » فلسفه سياسي اسلامي«اصطلاح 

  .تواند در خدمت تنقيح فلسفه سياسي اسلامي قرار گيرد كه حكمت متعاليه مي

هـاي   از جهـات و آمـوزه   ارواقعيت اين است كه اسلام به عنوان ديني كه هم برخـورد 

باطات وجودي او است و هـم مشـتمل بـر ارائـه نظـام      معرفت بخش راجع به انسان و ارت

يات فردي و اجتماعي اسـت، ظرفيـت   اري دربارة زندگي مطلوب آدمي در حارزشي و هنج

آن را دارد كه در دو ضلع از اضلاع سه گانه فلسفه سياسي، حضوري پررنـگ و سرنوشـت   

اسلام، مشتمل بر  فلسفه سياسي اسلامي بر اين مبنا استوار شده است كه. ساز داشته باشد

هـاي جانـب    توان از آنها دست كم و در پاسخ يابي به برخي پرسـش  تعاليمي است كه مي

جانـب هنجـاري   (توصيفي فلسفه سياسي و نيز ترسيم حيات سياسـي اجتمـاعي مطلـوب    

التزام به اسلام و حركت در افقي كه ايـن ديـن بـراي حيـات     . سود جست )فلسفه سياسي

كند به مدد معارفي كـه راجـع بـه     ميز فردي و اجتماعي ترسيم ميتكامل يافته و سعادت آ

زند كه در  نمايد، فضايي از تفكر فلسفي، اخلاقي و سياسي را رقم مي آدم و عالم عرضه مي

هاي سياسي حال و گذشـته واصـل    اي سياسي متفاوت با فلسفه توان به فلسفه ضا ميفآن 

ل، دو منبـع اصـلي تنقـيح فلسـفه سياسـي      نقل معتبر، يعني كتاب و سنت در كنار عق .شد

  .دهند اسلامي را تشكيل مي

رو شده  روبه يهاي با مخالفت ٦البته ايدة امكان تأسيس فلسفه سياسي اسلام يا اسلامي

منكـرين امكـان فلسـفه سياسـي اسـلامي      . انـد  است و برخي امكان آن را زير سؤال برده
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  .شوند معمولاً به يكي از سه دليل ذيل متمسك مي

برخي برآنند كه فلسفه سياسي، دانشي عقلي و برهاني است؛ نظير رياضيات و همچنان 

اي به نـام   معنا است رياضيات را به اسلامي و غير اسلامي تقسيم كنيم، دانش عقلي كه بي

 ـبرخـي ديگـر   . توان به اسلامي و غيـر اسـلامي تقسـيم كـرد     مينفلسفه سياسي را نيز  ا ب

كنند كه آن چه ميسر است، فلسفه سياسي  مسلمين تأكيد مي تفكيك نهادن ميان اسلام و

و گروه سـوم،  . مسلمين است، اما وجهي براي انتساب فلسفه سياسي به اسلام وجود ندارد

شمارند و بـه علـت    ومات فلسفه سياسي بر ميقكساني هستند كه ديالوگ عقلانيت را از م

عقلانيـت نبـوده اسـت؛ لـذا از دل آن      وگو و اين كه اسلام به عنوان يك دين، مروج گفت

گويي  گرچه توضيحات قبلي تا حدودي زمينه پاسخ. آيد چيزي به نام فلسفه سياسي بر نمي

گويي جـامع بـه    ود تفصيلي در اين بحث و پاسخربه اين انكارها را فراهم آورده است، اما و

  .سازد ادله آنان ما را از غرض اصلي نوشتار دور مي

  

  الية موجود با فلسفة سياسينسبت حكمت متع

پـردازم كـه آيـا حكمـت متعاليـه       پس از ذكر مباحث مقدماتي به بررسي اين نكته مـي 

موجود كه در آثار حكيمان اين نحلة فلسـفي از ملاصـدرا گرفتـه تـا علامـه طباطبـايي و       

باشد؟ اگـر از   شاگردان ايشان متبلور است، مشتمل بر ارائه يك فلسفه سياسي منسجم مي

ه سياسي در اين پرسش، معناي آكادميك از فلسفه سياسي كه جامع ابعـاد و مسـائل   فلسف

هيچ يـك از فيلسـوفان حكمـت    . تفصيلي آن است اراده شده باشد، يقيناً پاسخ منفي است

متعاليه به طور مستقيم و به عنوان يك مشغله اصلي فلسفي به تنقيح يك فلسفه سياسـي  

» توجيــه«بــراي مثــال در فلســفه سياســي، مبحــث . انــد جــامع الاطــراف اقــدام نكــرده

Justification به اين معنا كه هر فيلسوف سياسي بايـد  . از اهميت خاصي برخوردار است

بتواند نظام سياسي مطلوب خويش يا نظريـه خـاص خـود در يكـي از محورهـاي فلسـفه       

و طبعـاً بـراي   را معقول و موجه نشان دهد ) مثلاً عدالت يا آزادي و يا دموكراسي(سياسي 

اين منظور از مباني انسان شناختي، جامعه شـناختي و معرفـت شـناختي و اخلاقـي سـود      

حال آن كه در ميان كتب فيلسوفان حكمت متعاليه حتي آن جايي كه به نـوعي  . جويد مي

 مبدأ و معاد و شواهد الربوبيـه شود، مثل مباحث صدرالمتألهين در  به سياست مربوط مي

فاضله از اغراض رئيس خود  ةو اجمالي دربارة لزوم و پيروي افراد مدينجز مباحث مختصر 

اي سياسـي   و صفات و كمالات رئيس اول كه نفس كامل و عقـل مسـتفاد اسـت، نظريـه    
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  ٧.شود مشاهده نمي

افزون بر اين كه اين مطالب مشترك ميان صدرالمتألهين و ديگر فلاسفة مشـاء پـيش   

ست؛ به اين معنا كه وي از مباحث خاص خود در امور عامه از وي يعني فارابي و ابن سينا ا

مباحثي نظير حركت جوهري، تشـكيك  ( كند  فلسفه كه وي را از فلاسفه مشاء متمايز مي

بـراي توجيـه ديـدگاه خـود در سياسـات اسـتفاده       ) در وجود، اتحاد عقل و عاقل و معقـول 

د كه حكماي حكمـت متعاليـه،   گيري كر از اين مطلب هرگز نبايد عجولانه نتيجه. كند نمي

اند و درباب حكمت عملي كه سياسـت، بخشـي از آن اسـت، هـيچ      متعرض سياست نبوده

سخن در اين است كه فلسفيدن سياسي، مشغلة جدي و دست كـم،  . اند مطلبي ارائه نكرده

-يهاي اصلي آنان نبوده است تا انتظار داشته باشيم جا به جا در نكته پرداز يكي از مشغله

آن را براساس مباني خود به طور مـنقح بيـان    ياي سياسي خود مستندات نظري و فلسفه

االله جوادي آملي به عنوان يكي از برجستگان حكمت متعاليه در روزگـار مـا بـه     آية. نمايد

  :نمايد ايجاز و صراحت، اين نكته را آشكار مي

 مـا . هر جهان بيني و حكمتي در دل خود حكمت عملي به همـراه دارد 

فلسفه سياسي، يـك  . بايد با قدرت اجتهاد، فروع را از مباني استخراج كنيم

از فلسـفه  . فلسفه مضاف است و خود سياست از فروع حكمت عملي است

توانيم فلسفه مضاف برداشت كنيم و نه آن مواد سياسي را ـ ما    مطلق نه مي

 -1 :توانيم به طور مسـتقيم سـراغ حكمـت متعاليـه بـرويم      به دو دليل نمي

حكمت متعاليه، فلسفه مطلق و فلسفه سياسي، فلسفه مضاف اسـت و هـيچ   

هاي مضاف نيسـت؛   گوي نياز فلسفه پاسخ ،فلسفه مطلقي جز در ارائه مباني

از ميدان عميق و وسيع حكمت متعاليه نبايد توقع داشت كه مواد جزئي  -2

  ٨.سياست را تبيين كند

ي است كه به مجموعه مباحـث سياسـي   براي ايضاح بيشتر مطالب حضرت استاد، كاف

تا روشن شـود كـه درصـد     ٩.اي صورت پذيرد صدر المتألهين در كتب مختلف وي مراجعه

بسيار كمي از مطالب ايشان صبغة فلسفه سياسي بـه معنـاي مصـطلح آن را دارد و غالبـاً     

ي ضرورت نبـوت و امامـت و مطـالب   ) به عنوان رئيس اول(راجع به خصوصيات نبي و امام 

  .انتقادي راجع به اوضاع سياسي اجتماعي عصر خويش است
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  حكمت متعاليه در سيماي مبناي عقلي فلسفه سياسي اسلامي

منبع معرفت ديني است و شناخت ما ) كتاب و سنت(اگر بپذيريم كه عقل در كنار نقل 

كه تنقيح  آيد پذيرد، زمينه براي اين ادعا فراهم مي از اسلام به مدد اين دو منبع صورت مي

اي سياسي كه قابل انتساب و استناد بـه اسـلام باشـد و     فلسفه سياسي اسلام، يعني فلسفه

پشتيبان آن قرار گيـرد،  ) برخاستة از مجموع عقل و نقل(معرفت ديني به معناي وسيع آن 

اين ادعا بر اين . نيازمند بينش فلسفي، به معناي عام و حكمت متعاليه به طور خاص است

 theory of selfتوار است كه هر فلسفه سياسي به ناچار بر انسان شناسي خاصـي  پايه اس

استوار است و اين كه چه تحليل و نگاهي به فـرد و انسـان وجـود دارد، نقـش مهمـي در      

دارد؛ همچنان كه هر فلسفه سياسي به طور ضروري   كلان نظريه پردازي سياسي برعهده

حتي اگـر يـك   . قي و ارزشي خاصي تكيه زده استبر مباني معرفت شناختي و مباني اخلا

هـاي   طرفي حوزة سياست نسبت به اخلاق و ارزش اعتنايي و بي فلسفه سياسي به لزوم بي

هـاي اخلاقـي    اخلاقي فتوا دهد،  باز هم اين نظر بر ديدگاه فلسفي خاصي راجع بـه ارزش 

سفيدن راجـع بـه انسـان،    بنابراين، فلسفه سياسي هر چه باشد نيازمند فل. استوار بوده است

هاي حيات انساني و فلسفه اخـلاق اسـت؛ از ايـن رو فلسـفه سياسـي       فرد و جامعه، ارزش

هاي فلسفي بايد برخوردار باشد و فلسفه اسلامي به طـور   اسلامي نيز از چنين مباني و پايه

  .اي خواهند بود دار تأمين چنين مباني عام و حكمت متعاليه به طور خاص، عهده

خن در عين صحت و استحكام نبايد موجب اين توهم گردد كه مباني و مسـائل  اين س

گـوي   ه در حكمت متعاليه و فلسفه متعارف اسلامي با اندكي تأمل و اجتهاد، پاسـخ حمطرو

مسائل جاري فلسفه سياسي هستند و عناصر لازم جهـت تكـوين جـامع فلسـفه سياسـي      

ن است كـه گفتـه شـود عناصـر لازم بـراي      تر آ نهند، بلكه صحيح اسلامي را در اختيار مي

تكوين فلسفه سياسي اسلام بايد با توجه به مباني موجود در حكمت متعاليه تدارك شود و 

اين ظرفيت و توان در حكمت متعاليه وجود دارد كه در مواردي پشتيبان و مبناي مبـاحثي  

مسـائل  سـرّ مطلـب، آن اسـت كـه موضـوعات و      . از فلسفه سياسي اسـلامي قـرار گيـرد   

محورهاي فلسفه سياسي، گاه آن قدر خاص است كه مطالب نظـري و فلسـفي مطـرح در    

تواند به طور مستقيم، آن مباحث خاص را به عنوان فرع و نتيجه بـه   امور عامه فلسفه نمي

دست دهد، بلكه بايد براي خصوص آن مباحث خاص با عنايت به آن مباني نظـري چـاره   

  .صورت گيردانديشي شود و نظريه پردازي 

براي توضيح بيشتر اين مدعا بر يكي از مباحث فلسفه سياسي اسـلامي، يعنـي مبنـاي    
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شوم و ضمن ارائه فهرستي از مباحث بايستة انسان شناختي اين فلسفه سياسي متمركز مي

توانند دهم كه مباني حكمت متعاليه در عين سودمندي و ضرورت نمياين محور نشان مي

ار پاسخ به انبوه مباحث انسان شناختي مربوط به فلسفه سياسي اسـلامي  دبه تنهايي عهده

ي س ـشنامـراد از انسـان  . باشند و كارهاي عميق و جدي جديدي لازم است به انجام رسـد 

ش از ديدگاه اسلام راجع به انسـان اسـت كـه در حـوزة سياسـت،      بخ ناسلامي، بررسي آ

در . دهـد ختلف را تحت تأثير خـود قـرار مـي   پردازي سياسي در ابعاد مبازتاب دارد و نظريه

ذيل به طور اجمال به فهرستي از مباحث انسان شناختي مطرح در حوزة سياست، فـارغ از  

  :كنيمترتيب منطقي مباحث اشاره مي

آيا آدميان، ذات و طبيعت مشتركي دارند؟ آيا انسان يك ذات است يا چند ذات كـه  . 1

اعصار حاكم باشد، ديگر وجهـي   ليك عصر يا در طو اگر چندگانگي ذاتي ميان آدميان در

پردازي اخلاقي، سياسي و تربيتي باقي در حوزة نظريه universalismبراي تعميم گرايي 

ها، غايات، توانند ارزشاگر آدميان داراي ذات و طبيعت مشترك نباشند، طبعاً نمي. ماندنمي

توان از نظم سياسي خاصي به ه نميفضايل و نظام حقوقي مشترك داشته باشند و در نتيج

  .عنوان مدل سياسي مطلوب و عام سخن راند

نيك سرشتي و بدسرشتي انسـان، مبحثـي انسـان شـناختي      .خير و شر ذاتي انسان. 2

پردازان حوزة فلسـفه سياسـي نظيـر هـابز     است كه دست مايه اوليه و بنيادين برخي نظريه

و آزادي فردي، حيطة اختيارات و رحدود و قلم اين بحث در مباحثي نظير. قرار گرفته است

  .وظايف دولت نيز بازتاب دارد

ها در مبحـث عـدالت، اصـول    تأثير بحث برابري ذاتي انسان. آيا آدميان ذاتاً برابرند. 3

اصل عدم ولايـت انسـاني بـر    "ها با بحث عدالت توزيعي، نسبت بحث برابري ذاتي انسان

  ".انسان ديگر است

ي نسبت به خويشتن، مالكيت و اختيار تام دارد؟ تأثير اين مبنـاي انسـان   آيا هر فرد. 4

شناختي در مباحثي نظير اصل عدم ولايت، امكان اعطاي ولايت سياسي به فرد يـا افـراد   

گرايـي،  چه در دموكراسي متعارف وجود دارد، دفاع از فردگرايي در برابـر جمـع  خاص چنان

  .هاي فردي قابل بررسي استمبحث آزادي

آيا انسان، موجودي تك ساحتي است يا چند ساحتي؟ آيا صحيح است چنان چـه در  . 5

انسان شناسي ليبراليسم معمول است به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق بنگريم يـا آن  

كه در بينش اسلامي انسان فرديت تركيبـي دارد و اضـلاع ايـن فرديـت تركيبـي شـامل       
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در كنار فرديت حقوقي است؟ نگرش جـامع نگـر    فرديت اخلاقي، فرديت عبادي و معنوي

هايي تكيه دارد و چنين  نگرشي چه بازتابي در حوزة كلان  اسلامي به انسان بر چه ساحت

  سياست خواهد داشت؟

بشـر چيسـت؟ ليبـرال     self autonomousقلمـرو اسـتقلال و خـود آئـين بـودن      . 6

كند؛ از اين رو  ام عيار تأكيد ميدموكراسي به طور آشكار بر استقلال فردي و خود آئيني تم

. دهـد  ي دخالت نميعگيري سياسي و اجتما ين و تصميمنهيچ مرجع بيرون بشري را در تق

در بينش اسلامي با توجه به مربوبيت انسان و عبوديت او نسبت به خداونـد چـه ميـزان از    

  .استقلال و خود آئيني در قلمرو اجتماع و سياست پذيرفته شده است

تعادل ميان مربوبيت انسان و نفي خود آئيني تمـام عيـار بشـر از يـك سـو و      برقراري 

پذيرش حجيت عقل و اختيار آدمي در تمشيت منطقه الفـراغ تشـريعي از طـرف ديگـر از     

مباحث مهم فلسفه سياسي اسلامي است كه منعكس كنندة ميزان بشري و الهي دانسـتن  

  .تنظيم مناسبات اجتماعي است ساحت سياست و قلمرو دخالت عقل و تجربه بشري در

رابطة فرد و اجتماع و اين كه آيا هويت فردي، مسـتقل از هويـت جمعـي ملحـوظ     . 7

هـاي مختلـف مباحـث اجتمـاعي و      است، از مباحث مهمي است كه آثار متعددي در حوزه

  .سياسي دارد و از منظر اسلامي بايد اين مسئله مورد مداقّه قرار گيرد

ساني چيست و اين غايات و فضايل فردي و جمعي چه سهمي در غايات و فضايل ان. 8

آيا صحيح است كه تصور شود نظريه سياسـي  . نمائيد پردازي كلان اجتماعي ايفا مي نظريه

 virtue Ethicsاسلامي، فضيلت محور است و همان طور كه سنت اخلاق فضيلت محور 

مي تلقي به قبول شـده اسـت و   كه ميراثي يوناني و ارسطويي است، در فضاي اديان ابراهي

متألـه  (و آكوينـاس  ) فيلسـوف يهـودي  (شاكله اصلي آن در انديشـه اخـلاق ابـن ميمـون     

ن رشد و خواجه نصير طوسـي بـا انـدك اضـافاتي محفـوظ مانـده اسـت، از        بو ا) مسيحي

  سياست فضيلت محور، سخن به ميان آوريم؟

مطرح در انسان شناسـي   اين فهرست اجمالي، گرچه مشتمل بر استقصاي تمام مباحث

سيماي آن بخش از مباحـث انسـان شـناختي كـه      تواند تا حدودي، اسلامي نيست، اما مي

ناگفتـه  . پشتوانه نظريه پردازي سياسي و فلسفه سياسي اسلامي اسـت را مشـخص سـازد   

» حركت جوهري«امور عامه فلسفه نظير  پيداست كه رهاوردهاي خاص حكمت متعاليه در

البقاء بودن نفس، النفس في وحدتها كل القوي، اتحاد نفس  روحانيةو  الحدوث جسمانية

ناطقه در سير صعودي با عقل فعال، مختلف الحقيقه بـودن انسـان بـه حسـب بـاطن كـه       
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تواند بـه طـور مسـتقيم در بردارنـدة پاسـخ بـه        همگي از مباحث انسان شناختي است نمي

باحـث عميـق فلسـفي، مبـاني بعيـد      فهرست مباحث مذكور در اين بند باشد؛ گرچه اين م

اين سخن به معناي آن است كه نبايد به ايـن  . هاي اين مسائل خواهد بود بخشي از پاسخ

مباني عميق و مستحكم انسان شناختي در فلسفه صدرايي به عنـوان قاعـدة كلـي و عـام     

ت به و يا مباني قريب نسب) نگريم آن گونه كه به قواعد فقهي مي(بل تطبيق بر مصاديق اق

موضوعات و مسائل انسان شناختي فلسفه سياسي نگريست كه تنها نيازمنـد عمليـات    لّح

و تطبيق كلي بر فرد و مصداق هستند، بلكه حلّ مباحث انسـان شـناختي    عاستنتاج و تفري

نظريـه پـردازي در    ،فلسفه سياسي اسلام نيازمند مبنـا سـازي اسـتقلالي، مفهـوم سـازي     

ها در چارچوب و  پردازي ها و نظريه كه البته اين مبنا سازيخصوص حلّ اين مشاكل است 

  .پذيرد با لحاظ آن مباني كلان فلسفي صدرايي صورت مي

اين بحث تفصيلي در خصوص مباحث انسان شناختي فلسفه سياسي اسـلام در ديگـر   

هـاي فـردي،    شناختي، معرفت شـناختي، حقـوق و آزادي  محورهاي آن نظير مباحث روش

  .سياسي و مانند آن نيز ساري و جاري است فضايل جامعه

خلاصه اين كه تنقيح جامع فلسفه سياسي اسلامي، محتاج جد و جهد عالمانه فراوانـي  

شك، حكمت متعاليه در اين تلاش عالمانه، سهمي جدي بر دوش دارد؛ گرچه  است كه بي

به تنهـايي در  اي است و نه  اين حكمت نه به طور صريح در بردارندة چنين فلسفه سياسي

  .كند اي كفايت مي سيما و قالبي كه دارد براي تنقيح چنين فلسفه
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  هانوشتپي

                                                 
شركت انتشارات : تهران(ترجمه فرهنگ رجايي،  ت؟فلسفه سياسي چيسلئو اشتراوس، . ١

  . 13ص ) 1373علمي فرهنگي، 

) 1385انتشـارات ققنـوس،   : تهـران (ترجمه پويـا موحـد    فلسفة سياسي،ت، فآدام سوي. ٢

  . 22ص

  . 6ص ) 1384نشر مركز، : تهران( دموكراسي گفتگوييمنصور انصاري، . ٣

  . 8ص  پيشين، ،اشتراوس لئو. ٤

  :بيشتر به منبع ذيل مراجعه شود براي توضيح. ٥

) 1386بوستان كتاب، : قم( از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي جان رالز؛احمد واعظي،  

 . 103ـ  89ص 

 ـ به عنوان پسوند فلسفه سياسي، مشـعر » اسلامي«و » اسلام«لاح طاز نظر نگارنده، اص. ٦ ه ب

آن چه به عنوان دين توسـط خداونـد   عد هستي شناختي اسلام، يعني ب. تفاوتي محتوايي نيست

امري ) اي از امور اعتقادي و احكام شرعي و اخلاقيات مجموعه(براي بشر قرار داده شده است 

عـد معرفـت شـناختي    آيد، ب محفوظ و خارج از دسترس ماست و آن چه فرا چنگ آدمي در مي

منـد و   اگـر روش ) كه مجعول الهي اسـت (هر فهم و معرفتي نسبت به محتواي دين . دين است

مضبوط باشد، يعني برخوردار از حجيت و اعتبار باشد، قابل انتساب به خداوند است، يعنـي از  

گـردد و بـه همـين قيـاس      زمرة عقايد اسلام يا احكام اسلام يا اخلاقيات اسلام محسـوب مـي  

وب اگر مجتهدي به اجتهاد صحيح بـه وج ـ . تواند از عنوان اسلامي بودن نيز برخوردار شود مي

بنـابراين، فلسـفه   . نماز جمعه رسيد، اين وجوب حكم اسلام و حكمي اسلامي در حق رواست

شود، هم به وجهي  هاي اسلام بنا مي ها و توصيه اي كه بر بنيان معارف و باورها و ارزش سياسي

  . است و هم به وجهي، فلسفه سياسي اسلامي» فلسفه سياسي اسلام«

) معـاد و نبـوت  (فصـل هفـتم و هشـتم فـنّ دوم      تألهين،مبدأ و معاد صدرالمبه كتاب . ٧

  . مراجعه شود
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حثي در امكان نظريه پردازي در علوم سياسي مبتنـي بـر حكمـت    بعبداالله جوادي آملي، . ٨
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